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Abstract 
This research aimed at providing a new conception of the role and nature of religious 

foundations in the curriculum studies by rethinking of interactions between religion and 

philosophy. Using theoretical approach in the study revealed that the majority of existing 

approaches to interactions between philosophy and religion have defects and limitations as 

to the nature of religious foundations of the curriculum. In the approach named the priority 

of philosophy over religion, the philosophical principles act as the curriculum foundation and 

all curriculum dimensions and issues are formulated based on philosophical assumptions and 

religious principles are conceived as secondary ones. In the extreme rationalism approach, 

philosophical principles are basic where religious principles have no independent placement 

included under sociological and/or historical foundations. For passing these limitations and 

redefining the fundamental and active role of religious foundations of the curriculum, it is 

needed that a reflective view is set forth for Sadra's conception of interactions between 

religion and philosophy as the two thoughtful systems. Therefore, Mulla-Sadra's view on the 

interactions between religion and philosophy was analyzed based on its main eight features 

and their implications for the religious foundations in the curriculum. In this new view, the 

role and placement of religious foundations in the curriculum change heavily. Religion is 

conceived as a coherent knowledge system and meaningful network (theory) and religious 

foundation play the main role in curriculum knowledge. In this regard, religion and its 

foundations are all present in all cognitive dimensions, levels and aspects of the curriculum. 
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 چکیده

درسی از طریق بازاندیشی در مناسبات مطالعات برنامههدف این پژوهش ارائه تصویری جدید از نقش و ماهیت مبانی دینی در  

ها با استفاده از روش پژوهش تحلیل نظرورزانه نشان داد اغلب رویکردهای موجود در مناسبات دین میان دین و فلسفه است. یافته

فه بر دین، مبانی فلسفی درسی دارند. در رویکرد تقدم فلسهایی نسبت به ماهیت مبانی دینی برنامهو فلسفه نواقص و محدودیت

شود و مبانی دینی ¬بندی میدرسی بر اساس مفروضات فلسفی صورتدرسی بوده و تمام مسائل و ابعاد برنامهمثابه شالوده برنامهبه

درسی دارند و مبانی دینی گرایی افراطی مبانی فلسفی، نقش بنیادین در برنامهدر ذیل مبانی فلسفی مطرح است. در رویکرد عقل

شوند. این پژوهش  شناسی یا تاریخی طرح میدرسی ندارند بلکه در ذیل مبانی جامعه¬عنوان مبنایی مستقل جایگاهی در برنامه به

محدودیت چنین  از  عبور  برنامهبرای  مطالعات  دانش  در  دینی  مبانی  برای  بنیادین  و  فعال  نقشی  تعریف  و  نگاهی هایی  درسی، 

عنوان دو منظومه معرفتی دارد. بدین منظور دیدگاه ملاصدرا در یی به مناسبات دین و فلسفه، بهبازاندیشانه بر اساس دیدگاه صدرا

درسی های آن در قلمرو مبانی دینی برنامهزمینه مناسبات دین و فلسفه تحلیل و بر اساس هشت ویژگی کلیدی این دیدگاه، دلالت

مبانی ماهیت و نقش  پیشنهادی،  منظر  این  بر اساس  برنامه  مشخص شد.  شود. دین درسی دچار دگرگونی میدینی در مطالعات 

مثابه یک نظام معرفتی و شبکه معنایی منسجم )نظریه( شناخته شده و نقش  تبع آن، مبانی دینی بهعنوان یک منظومه معرفتی و بهبه

انی دینی در تمامی ابعاد معرفتی، سطوح و  کند. در این معنا دین و مبدرسی تغییر میعنوان بنیادی برای دانش برنامهمبانی دینی به

 درسی حضور داشته و مؤثر خواهد بود. مراتب مختلف دانش برنامه
 

   درسی، دین، فلسفه، ملاصدرامبانی دینی، دانش برنامه های کلیدی:اژهو
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 مقدمه 

-برنامهدرسی است. تعاریف متعددی از  درسی معنا و تعریف برنامه یکی از مباحث محوری در برنامه

ای که  گونه تواند معانی مختلفی داشته باشد؛ به درسی میمعتقد است برنامه 1درسی ارائه شده است. بوشامپ 

درسی توان قائل شد. اول: برنامهدرسی میاین معانی فقط در لفظ مشترک باشند. از دید او، سه معنا برای برنامه

مثابه قلمرو و حوزه  درسی به درسی و سوم: برنامهبرنامه  3ه نظام مثابدرسی به ، دوم: برنامه2مثابه سند مکتوب به 

پرسش  4مطالعاتی  موضوعات،  ابعاد،  دارای  است  که  مفهومی خاص  وسعت  و   ,Mehrmohammadi)ها 

 رسی مورد توجه است. د. در این مقاله معنای سوم از برنامه(2020

به برنامه نظیردرسی  متعددی  معرفتی  ابعاد  دارای  مطالعاتی  حوزه   نظریه ،5درسیبرنامه مبانی عنوان 

 ،10درسی برنامه طراحی ،9درسیبرنامهارزشیابی   ،8درسیبرنامه تاریخ ،7درسیبرنامه پژوهش ،6درسی برنامه

ای در هر  و موضوعات گسترده   13درسیبرنامهاجرای   و 12درسی  ریزیبرنامه  ،11درسیبرنامه گذاریسیاست

 .( Behar, 1994)یک از ابعاد معرفتی آن است 

برنامه  درسی است.  یکی از قلمروهای اساسی و چالش زا در این رشته مطالعاتی، بعد معرفتی مبانی 

مبانی بیان شده است؛ ازجمله اینکه    درسیبرنامهبرای این بعد معرفتی، اهمیت و نقش بسیاری در قلمرو دانش  

  .(Zais, 1976)لاعاتی هستند  کنند و منابع معتبر اطدرسی را مشخص میدرسی حدومرز دانش برنامه برنامه

و نقطه آغاز  (Hunkins & Ornstein, 2016)درسیهای رشته برنامهنها، اصول و آرمااین مبانی منشأ نظریه

درسی بخش تمام عناصر برنامههستند. مبانی، روح  (Nagaraj & Tholappan, 2020)درسی  در تدوین برنامه

 تعاملات کمیت و و کیفیت  ( Maleki, 2019)هاست  گیری آن و ملاک و معیاری قوی در تعیین و شکل 

(. با وجود  Amin Khandaghi, 2017, P. 20کند )می پردازیمفهوم  هاحوزه  سایر با را درسیبرنامه دانش

برنامهنقش   مبانی  و  حیاتی  مباحث  از  یکی  است.  غفلت شده  علمی  در جامعه  معرفتی  بعد  این  از  درسی، 

 
1. beauchamp 
2. curriculum as a document 

3. curriculum as a system 

4. curriculum as a field of studty 
5. curriculum foundations 

6. curriculum theory 

7. curriculum inquiry 
8. curriculum history 

9. curriculum evaluation 

10. designing curriculum development 
11. curriculum policy 

12. curriculum development 

13. curriculum implementation 
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موضوعات مهم و مطرح در این حوزه انواع مبانی است که نظرات مختلفی را به خود اختصاص داده است؛  

فرهنگی، سیاسی،   درسی را شامل مبانی فلسفی، زیباشناختی، دینی، اجتماعی،مانند شریفی که مبانی برنامه

 . (Sharifi, 2014) داندمیشناختی و فناورانه شناختی، زیست اقتصادی، روان 

درسی تلقی  عنوان یک بعد معرفتی از دانش مطالعات برنامهدرسی بهبانی دینی برنامهدر این مطالعه، م

شود که درون آن موضوعات مختلف و نسبت به آن موضوعات، نظریات متفاوتی مطرح است. از طرفی می

ی نیز های گوناگونی از دین و مبانی دینی وجود دارد و به ازای این تنوع برداشت از دین، مبانی دینتلقی

ها، اصول و  طورکلی در این مطالعه فرض شده است که مبانی، منشأ نظریه شود؛ اما به متنوع و متفاوت می 

کنیم یعنی (؛ بنابراین وقتی از مبانی دینی یاد میOrnstein, 2016, P. 28درسی هستند )های رشته برنامهآرمان

است که با توجه به فرهنگ حاکم بر جامعه    درسیبرنامهمبانی دینی یکی از اقسام مبانی    .نوع دینی این مبانی

به نگرش فلسفی   های دینی و اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است و و تأکید بر حفظ و گسترش ارزش

پردازی از مبانی دینی . چگونگی مفهوم (Pakseresht & Hosseini, 2014)دهد  فرد و نظام تربیتی جهت می

میزان و عمق   بر  غیرمستقیم  و  مبانی، مستقیم  مانند سایر  قلمرو  هر  نوع مسائل  به  نیز توجه  و جایگاه آن و 

برنامه معرفتی  قلمروهای  در  مبانی  این  امری  تأثیرگذاری  بعد  این  به  توجه  بنابراین  است؛  اثرگذار  درسی 

 . ضروری است

شود که در طول تاریخ،  ها مشخص می با مطالعه و بررسی در زمینه تأثیرات مبانی دینی در سایر حوزه 

ها بین  عنوان نمونه، در بعضی دیدگاه هایی وجود داشته است. به همیشه بین مبانی دینی و مبانی فلسفی چالش 

سند تحول معتقد است، در این سند بین    در بررسی چنانکه مرزوقی  شوند،  مبانی دینی و فلسفی تفاوتی قائل نمی 

  (Marzooghi et al., 2017)   اند تفکیک که این دو مبنا قابل شود؛ درحالی مبانی دینی و فلسفی تفاوتی دیده نمی 

مانند ملکی مبانی اعتقادی و ارزشی را معادل با فلسفه   اند، و یا برخی مبانی فلسفی را بر مبانی دینی مقدم دانسته 

 ,Maleki)   است   درسی برنامه های  گیری دهنده و تأثیرگذار بر همه تصمیم داند و معتقد است فلسفه جهت می 

که حاکمیت دین  اند؛ مانند التومی الشیبانی  نظران مبانی دینی را مقدم دانسته . در مقابل، بعضی از صاحب ( 2008

بر  را  اخلاق  می   درسی برنامه   کل  و  همچنی ( Al-Tumi Al-Shaybain, 1975)   داند مقدم  بحث  .  در  استپ  ن 

بیان می  الهیات حکم قطب آموزش  باید مقدم باشد؛ چراکه معتقد است  الهیات  برنامه کند که  درسی را  نمای 

دارد. از سوی دیگر نیز در مکتب اگزیستانسیالیسم، دین و فلسفه هر دو مطرح هستند؛ بدون اینکه بر یکدیگر  

شود  می  ، با تأکید بر تفسیر شخصی و تخصیص آن هدایت درسی با فرایندی معنادار اثری داشته باشند و برنامه 

 (Estep et al., 2012 ) . 
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های متفاوت به جایگاه مبانی دینی و فلسفی که باعث ایجاد تأثیرات عمیق و حیاتی در قلمرو دیدگاه 

گرفته از مسئله مهمی است که در قالب مسئله مناسبات دین و فلسفه مطرح  شود، نشاتدرسی می معرفتی برنامه 

طور خاص و حوزه مبانی دینی  درسی را به طور اعم، حوزه مبانی برنامه سی را به در است. این چالش حوزه برنامه 

مناسبات دین و فلسفه )مبانی دینی و مبانی فلسفی( در  دهد.  طور اخص تحت تأثیر قرار می درسی را به برنامه 

ه دلیل ابهام در  نه ب  - شود؛ ازجمله اینکه تعاریف متعدد و متفاوت از دین مسائل و موضوعات متفاوتی دیده می 

  . وجود دارد   - شناسان های فلسفی دین شناسانه و ازجمله دیدگاه شناخت دین، بلکه به جهت تفاوت مبانی دین 

توان به  های فلسفی در تبیین منشأ و ضرورت دین بر این مناسبات تأثیر دارند. از سوی دیگر می چنین دیدگاه هم 

های دینی اشاره کرد که اختلاف  پذیری گزاره مسئله اثبات   گیری در برابر های فلسفی در موضع نقش دیدگاه 

ترین مسائل  های معرفتی این حوزه تأثیر عمیق و آشکاری بر چالش مورد بحث این مقاله دارد. از مهم دیدگاه 

فلسفه می  و  فهم گزاره نسبت دین  و  تفسیر  بر  فلسفی  تأثیر دیدگاه  به  تطبیقی  توان  بررسی  به  یا  و  دینی  های 

های فلسفی دین اشاره کرد. در مورد اخیر، متکلمان و فیلسوفان الهی که از نگرش فلسفی به دین حمایت  آموزه 

 . ( Hasani, 2005)   ویژه دین اسلام هستند هایی فلسفی در دین، به کنند، مدعی وجود آموزه می 

درسی بر  دیدگاهی جدید از ماهیت و نقش مبانی دینی در قلمرو مطالعات برنامه  به دنبال ارائه پژوهش  این  

به یک ارتباط  اساس مناسبات بین دین و فلسفه بر اساس دیدگاه ملاصدرا است. بدین منظور در پی دستیابی  

های گوناگون در زمینه  زمینه مناسبات میان دین و فلسفه هستیم. بر این اساس، ابتدا دیدگاه   متفاوت و متمایز در 

را نقد و بررسی کرده   درسی برنامه شود. در گام دوم، نتایج هر رویکرد در  مناسبات میان دین و فلسفه مطرح می 

گام اول به    دهیم. در این دیدگاه، در دگاه معیار مورد مداقه قرار می عنوان دی و در نهایت، دیدگاه ملاصدرا به 

-برنامهها در مبانی دینی  های این خصیصه های کلیدی این نظریه و در گام دوم، به طرح دلالت احصای ویژگی 

فه وجود  خواهیم پرداخت. با اتکا به این مطالب به دنبال این هستیم که بدانیم: چه روابطی بین دین و فلس   درسی 

کنند و آیا بر اساس مناسبات بین دو نظام معرفتی  دارد و با توجه به این روابط، مبانی دینی چه شکلی پیدا می

 مطرح کرد؟  درسی برنامه توان تصویری فعال، فراگیر و بنیادین از مبانی دینی  دین و فلسفه می 

 

 درسیدینی برنامهمناسبات میان دین و فلسفه و پیامدهای آن در قلمرو مبانی  
پنج  رویکردهای  معرفی  به  بخش  این  فلسفه در  و  دین  بین  ایمان  1گانه  بر  افراطی،  )مشتمل  گرایی 

 

نظران بندی فقط بر اساس مناسبات میان دین و فلسفه )فارغ از این که امکان دارد هریک از صاحب. لازم به توضیح است این طبقه1

 معنایی متفاوت از دین و فلسفه ارائه داده باشند( صورت گرفته است. 
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گرایی افراطی، تقدم فلسفه بر دین، تقدم دین بر فلسفه؛ و هماهنگی دین و فلسفه( پرداخته شده است.  عقل

دین، فلسفه و همچنین برداشت از تناسب دین و فلسفه توصیف   در ادامه دیدگاه هر رویکرد درباره ماهیت

 چیست.  درسیبرنامهتلقی هر رویکرد از مبانی دینی در پردازیم که شده و در نهایت، به این مسئله می

این رویکرد معتقد است که وحی آمده است تا ما از عقل    :گرایی افراطی )نفی فلسفه( . ایمان1

بیان    1. ترتولیانس (Afzali, 2004)وحی راه دیگری برای شناخت حقایق وجود ندارد  نیاز باشیم و غیر از  بی

-. افرادی چون کی(Gilson, 2000) هاست و مخالف جدی فلسفه است کند که فلسفه منشأ انواع بدعت می

پذیرند اما ساحت  رکگارد، گابریل مارسل و هایدگر هرچند مخالف فلسفه نیستند و آن را بجای خود میی

داری از مقوله فهمیدن نیست بلکه از مقوله ایمان  دین را کاملاً از فلسفه جدا دانسته و اعتقاد دارند دین و دین 

ایمان مفهوم  بنابراین در  به هیچ اند. هایدگر قگرایی شریکآوردن است؛  و کلام    ائل  فلسفه  میان  اتحادی 

.  (Verneaux, 1993)کند که برای دیانت اصیل مسیحی فلسفه نوعی جنون است  مسیحی نیست و بیان می

دانند. از  ده و آن را بدعت میگرایی در ستیز بوبا فلسفه و عقل   گراهای ظاهر حدیث شیعیان اخباری و سنی

(. برخی از افراد طبقه  Afzali, 2004اند ) بعضی عارفان نیز نباید غافل بود که پای فیلسوفان را چوبین دانسته 

گرایی افراطی نقش محدودی برای عقل قائل بودند؛ مانند علامه مجلسی که عقل را در حد شناخت  ایمان

 . (Sobhani, 1990) پذیردامام می

دانستند. هر آنچه از طریق وحی به پیامبر نازل شده است،  ینان دین را مساوی با وحی میا  تلقی از دین:

دانند و عقل را در کنار وحی یا در ذیل آن  مثابه نقل میراه شناخت حقایق وحی است. این گروه وحی را به 

به نوعی خودسپاری و تسلیم محض و نمی ایمان را  اینان حقیقت  بتوان گفت،  گونه  بدون هیچ   بینند. شاید 

 دانند. استدلال و تفکر می 

هاست.  فلسفه منشأ انواع بدعت دانند و معتقدند،  این گروه فلسفه را مساوی با عقل می   تلقی از فلسفه:

گرایان معتقدند عقل، فلسفه و استدلال، برای کشف حقایق اساسی دین و یا تبیین و فهم این حقایق  ایمان

 دانند. ورزی بیهوده میی افراطی تلاش و کوشش عقل را در جهت ایمانگراینقشی ندارد و در ایمان 

نیاز باشیم. عقل تابع  این رویکرد معتقد است که وحی آمده است تا ما از عقل بی تناسب دین و فلسفه:

نفی  فلسفه  و  این دیدگاه، عقل  لذا در  است.  ایمان کافی  انسان  برای سعادت  بنابراین  است؛  ایمان  بنده  و 

 .شودمی

برنامه مبانی دینی در  از  ایمان  درسی:تلقی  اگر دیدگاه  متصور    درسیهبرنامگرایی مفرط را در  حال 

 
1. tertullians 
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دانش  شویم می در  که  به   درسیبرنامهتوان گفت  دینی  مبانی  و  بود  نخواهیم  را شاهد  فلسفی  عنوان  مبانی 

دانش  اساسی مبنا در  بود.    درسیبرنامهترین  به مطرح خواهد  فلسفی  مبانی  این رویکرد،  عنوان  بنابراین، در 

 شود. درسی پذیرفته نمیمبانی برنامه

نیازی به وحی نیست و عقل    اطی )نفی دین(:گرایی افر. عقل2 با وجود عقل،  طبق این دیدگاه، 

انسانی قادر است حقایق را کشف و مطابق با آن زندگی را اداره کند و نیازی به دین نیست. برخی حتی پا را  

.  (Afzali, 2004)  هاستکنند که دین سرچشمه تباهی و بدبختی انسانیت و تحمیق توده فراتر نهاده و بیان می

این دیدگاه می پیروان  بشر کافی از  برای سعادت  را  اشاره کرد که عقل  طبیعی  الهیات  به طرفداران  توان 

(. او اعتقاد دارد Sharif, 1984, P. 628گیرد )دانند. در بین مسلمانان، زکریای رازی در این نحله قرار میمی

همچنین افرادی چون    .(Sharif, P. 629کنند )دارند؛ چون از گذشتگانشان تقلید میکه مردم به دین گرایش  

به    گرایی افراطی نام برد. فروید معتقد است ایمانتوان در گروه عقل فروید، آگوست کنت و هیوم را نیز می

 .  (Norway, Nosrati, 2009عنوان بنیان اکثر ادیان، امرى توهمى است )خدا به 

بنابراین دین و ایمان    ورسوم است.ای از آداب دین امری فرهنگی و تقلیدی و مجموعه   دین:تلقی از  

 به معنای پذیرش و تسلیم توأم با اطمینان خواهد بود. 

فلسفه:   از  یا  تلقی  عقلانی  فلسفه  یا  عقل  فلسفه،  از  منظور  واقع،  در  است.  معرفتی  پدیده  فلسفه یک 

توان دین را شناخت. این گروه فلسفه را منشأ سعادت بشر ریق آن میاستدلال و تبیین عقلانی است که از ط

 دانند. و وسیله کشف حقایق می 

فلسفه:   و  دین  ایمانتناسب  برابر  در  دیدگاه  و  این  کرده  نفی  را  دین  این گروه  است.  مطرح  گرایی 

 معتقدند با وجود عقل نیازی به دین نیست.

متصور شویم،    درسیبرنامهگرایی صرف را در  رویکرد عقلاگر    درسی:تلقی از مبانی دینی در برنامه 

 درسیبرنامهخواهد داشت و تمام مباحث و موضوعات    درسیبرنامهمبانی فلسفی نقش اصلی و اساسی را در  

نخواهد بود. در این    درسیبرنامهبرای   عنوان مبنایی مستقلمتکی به مبانی فلسفی خواهد بود و مبانی دینی به 

مثال، دیدگاه ارنشتاین و  عنوانمطرح نیست. به   درسیبرنامهعنوان شالوده و اساس مبانی دینی به نظام فکری،  

درسی را مبانی فلسفی، تاریخی، شده برنامهمبانی عموماً پذیرفته  توان در این طبقه قرار داد. ارنشتاینلوین را می

. همچنین ارنشتاین به  (Hunkins & Ornstein, 2016)داند  سازی و فناوری میروانشناسی، اجتماعی، جهانی 

ه لوین مبانی را شامل مبانی تاریخی، مبانی فلسفی، مبانی سیاسی، مبانی اقتصادی، مبانی حقوقی، مبانی همرا

شود، این  طور که مشاهده می . همان ( Ornstein & Levine, 2008)دانند  ای میشناسی و مبانی برنامه جامعه
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عنوان  تاریخی و به -شناسیدرسی نپذیرفته و آن را در ذیل مبانی جامعهعنوان مبانی برنامهافراد مبانی دینی را به 

فرهنگیپدیده  می-ای  قرار  بررسی  مورد  به تاریخی  دین  اینجا،  در  آموزه دهند.  و  معرفتی  نظام  های  عنوان 

 . (Ornstein & Levine, 2008) معرفتی مطرح نیست و لذا مبانی دینی جایگاه مبانی فلسفی را ندارند  

در این دیدگاه دین و فلسفه هر دو پذیرفته شده است؛ اما در مقام توفیق و    . تقدم فلسفه بر دین:3

شود. گروهی شود. این رویکرد به چند دیدگاه فرعی تقسیم میمقدم و برتر فرض میها عقل را  جمع میان آن 

دهند؛ داند و گاه در عمل هم تطبیق میکه دین و فلسفه را حقیقت واحد دانسته و سرچشمه هر دو را یکی می

ند؛ مانند  اسینا. گروهی هم فلسفه و دین را دو حقیقت مختلف و دوگانه محسوب کرده مانند فارابی و ابن 

معرفتابن  به  دادنِ دین  تنزل  با  نیز  برخی  و  استفاده رشد  و  به  دینی  فتوا  بشری،  معارف  از  بودن آن  کننده 

 فارابی.  (Afzali, 2004) سروشحامد ابوزید و   دهند؛ مانند دینی با معرفت بشری می سازی معرفتهماهنگ

فارابی فلسفه و    .(Farabi, 1991) داند لسفه برهانی است؛ و دین را ذیل فلسفه می دین متأخر از ف  معتقد است 

داند. اگرچه از نگاه فارابی، فلسفه هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ منطقی بر دین  دین را عین و متحد هم می

ختلاف زبانی است  مقدم است، اما نه فلسفه خادم دین است و نه دین تابع فلسفه و اختلاف این دو در سطح ا

(Masoudi & Shamsi, 2017)سینا باور دارد که فلسفه کوششی عقلانی است که خدا را نیز در نظر . ابن

.  (Maleki & Mousavi Karimi, 2018)کند  ترین وجه بیان میدارد و صفات او را به زیباترین و استدلالی

توان گفت، دین مردم را به  رشد معتقد است که متون مقدس شامل افکار و مطالب فلسفی است و لذا میابن 

توانند با اند و این دو نمی کند که دین و فلسفه هر دو حقیقت فلسفه ورزی دعوت کرده است. او اذعان می

. نصر حامد ابوزید با حکم به الهی بودن معانی و محتوای قرآن و  (Ibn Rushd, 1997) هم در تضاد باشند  

 Farmanian, Khan)بشری بودن الفاظ آن، پای عقل را به شکل عام و افراطی به حیطه فهم قرآن کشاند  

Sanami, Soltani, 2019)  نصر حامد ابوزید است   رو افرادی چون سروش که در این زمینه دنباله. همچنین  

دینی امری تابع معرفت بشری و فهم انسان از طبیعت و هستی، مصحح فهم او از دین است  معتقد است معرفت

 . (Khosropanah, 2014)گونه معارف است و تقدم از آنِ این 

دانند. دین آن چیزی است  دینی میهای دینی یا معرفتبر با آموزه این گروه دین را برا  تلقی از دین:

 که از طریق وحی به انسان رسیده است.

شود و هم به لحاظ زمانی و هم به  فلسفه معرفتی است که از طریق استدلال حاصل می  تلقی از فلسفه:

 کند.ورزی دعوت میلحاظ منطقی بر دین مقدم است. دین بشر را به فلسفه

دانند.  دانند و هر دو را از یک منشأ میگروهی دین و فلسفه را حقیقت واحد می  ب دین و فلسفه:تناس
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ها عقل این دیدگاه هم دین را قبول دارد و هم فلسفه را؛ اما در مقام توفیق و جمع میان آن توان گفت که می

های دین را مورد مطالعه و بررسی قرار آموزه داند. فلسفه معیار و سنگ محکی است که را مقدم بر دین می 

 دهد.می

-برنامه اگر فرض شود که رویکرد تقدم فلسفه بر دین به قلمرو    درسی:تلقی از مبانی دینی در برنامه

به   درسی فلسفی  مبانی  پیدا کند  اساسی  ورود  و  پایه اصلی  و    درسیبرنامهعنوان  تمام مسائل  و  قرار گرفته 

بر اساس مفروضات فلسفی شکل خواهد گرفت و اگر مبانی دینی هم مطرح  درسیامهبرنموضوعات و ابعاد  

شود، ذیل مبانی فلسفی مطرح خواهد شد. دیدگاه حسن ملکی که معتقد به تقدم فلسفه بر دین بوده و دین  

. به  ( Mehrmohammadi et al., 2008) ای از این رویکرد است  کند نمونهرا در ذیل مبانی فلسفی مطرح می

مفهومی  اعتقاد ملکی،   ارزشی در رأس هرم  اعتقادی و  و    درسیبرنامهنظام  اعتقادی  مبانی  دارد. وی  قرار 

فلسفه می  با  را معادل  فلسفه جهتارزشی  است  معتقد  بر همه تصمیم داند و  تأثیرگذار  و  های  گیریدهنده 

هایی است که  . لازم به توضیح است که دیدگاه ملکی از جمله دیدگاه (Maleki, 2008)است  درسی  برنامه

-برنامهواسطه دیدگاه خاصی که در حوزه  ت، به های دینی اسنگاهشان به مبانی دینی، اگرچه مبتنی بر آموزه 

دیگر، عبارتدهند. به نسبت به مبانی دارند، مبانی دینی را ذیل مبانی فلسفی و یا معادل با آن قرار می   درسی

از دسته  تلقی خاصی  به  دینی وابسته  مبانی  از  مبانی حوزه  تبیین ملکی  است که در آن،    درسیبرنامه بندی 

قلی برای مبانی دینی وجود ندارد. از پیوند این دو پیش فرض، تلقی ملکی به مبانی دینی جایگاه معین و مست

بندی  شود؛ یعنی از طرفی با تلقی فلسفی از دین و از طرف دیگر با قرار دادن این تلقی در ذیل دسته حاصل می

 گیرد. این نوع تلقی شکل میدرسی، برنامهمبانی 

فلسفه:4 بر  دین  تقدم  اشت   .  قدیس  نقطه  است.  عقل  بر  دین  برتری  در  رویکرد  این  پیروان  راک 

همیشه به دنبال پیوند دین و فلسفه و تفسیر دین مسیحیت بر اساس اصول افلاطونی بود. در اندیشه    1آگوستین 

از سخنان آگوستین    . (Gilson, 2000) وی، ایمان مقدم بر فهم است. شعار او این بود: ایمان بیاور تا بفهمی  

توان درک کرد که بدون ایمان، فهم ناممکن است، فهم پاداش ایمان است. از نظر غزالی نیز حقایق دین  می

گویی خواهند شد. به  نه قابل قبول است و نه قابل رد و اگر فلاسفه درصدد این کار برآیند غالباً دچار مهمل

سینا برای اینکه میان فلسفه و دین توافقی به وجود آورند، عقاید جزمی دین اسلام را  بی و ابن نظر غزالی، فارا

یا در چنان در قالب نظام آن تناقضات فروافتادند و  یا در گرداب  افلاطونی گنجاندند که  های ارسطویی و 

 
1. St. Augustine 
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داند و الهیات را دارای مقامی بالاتر از فلسفه می  1. کِنِدی (Akbarian, 2008)قضایای الحادی گرفتار شدند  

معتقد است که دین، علم الهی است و فلسفه، علم بشری. همچنین راه دین ایمان و راه فلسفه، برهان است  
(Sharif, 1984) 

ین معارف در جهت  آید. ادین مجموعه معارفی است که از طریق وحی به دست می  تلقی از دین:

 دستیابی انسان به رستگاری و رسیدن به کمال نازل شده است. 

تواند به معنای دانشی  آید و میفلسفه معارفی است که از راه عقل و استدلال به دست می   تلقی از فلسفه:

 پردازد.گیری از مبانی بدیهی در حیطه وجود به بحث و نظرورزی میباشد که با روش عقلی و قیاسی و با بهره 

اما این  در این رویکرد تقدم دین بر فلسفه و برتری دین بر عقل واضح    تناسب دین و فلسفه: است؛ 

هایش نیست. در این تناسب رابطه عموم و خصوص مطلق حاکم است؛ یعنی رویکرد منکر عقل و توانایی

ای معتقدند که اصول و قواعدش مبتنی بر دین، فلسفه را در درون خود دارد. طرفداران این دیدگاه به فلسفه 

 عقاید دین باشد و با احکام مسلم دین در تعارض نباشد. 

متصور    درسیبرنامهاگر دیدگاه تقدم دین بر فلسفه را در دانش    درسی:ز مبانی دینی در برنامهتلقی ا

حاکم است، مبانی دینی در رأس تمام امور و مسائل   درسیبرنامهشویم و معتقد باشیم که این دیدگاه بر  

عنوان مبانی باشد؛ اما اتکا آن به لحاظ روش، تواند به قرار خواهد گرفت. فلسفه می  درسیبرنامهحوزه دانش 

توان اشاره کرد که های مطرح در این باب به دیدگاه اعرافی میقواعد و... باید متکی به دین باشد. از دیدگاه 

. مبانی نظری سند تحول بنیادین  (A’rafi & N., 2016)  کندوتربیت مطرح میمبانی دینی را در مبانی تعلیم

شان از مبانی مختلف ذیل مبانی دینی قرار نظران در تلاش بودند تا تلقی وتربیت رسمی هم صاحبنظام تعلیم 

تمامی اجزا و  کنند و در بخشی آورده شده است که  های مختلف سند مطرح میگیرد و این را در بخش 

های اسلام ناب محمدی باشد  درسی و تربیتی باید مبتنی بر مبانی توحیدی و اصول و ارزشهای هعناصر برنام

(Curriculum, 2012)  اسناد فرادستی با اینکه قائل به این هستند که مبانی دینی زیربنای دیگر مبانی است .

می  اشکالات  این  جمله  از  است.  اشکالاتی  دارای  مطالعات اما  حوزه  از  محدود  تلقی  نخست  به  توان 

امی ابعاد این حوزه و دوم گسست نظری میان مبانی دینی و حوزه طراحی، درسی و عدم توجه به تمبرنامه

عنوان مثال تبیینی در خصوص چگونگی تجلی درسی اشاره کرد. به کل کلیت سند ملی برنامه طورتدوین و به 

ساحت  در  دینی  است.  مبانی  نشده  ارائه  تربیتی  تلقی  های  همین  پایه  نظری  علمبر  مبانی  بیان  به  الهدی 

وتربیت از دیدگاه فلسفه صدرایی پرداخته است. وی در اثرش صرفاً در پی یافتن شواهدی متلانم و  یمتعل

 
1. Kennedy 



 1400، سال  2، شماره   11دوره                              نامه مبانی تعلیم و تربیت، دانشگاه فردوسی مشهد                    پژوهش  41

؛ و معتقد است که تحقق هر فلسفه تربیتی مستلزم  (Alamolhoda, 2009)موافق با مبانی فلسفی از قرآن است  

الهدی اگرچه  (. علمAlam al-hoda, 2005, P. 253حضور اصول و بنیادهای آن در متن نظام آموزشی است )

مبانی دینی را بر مبانی فلسفی مقدم دانسته است، اما دیدگاهش با تعریف محدود از مبانی دینی و تلقی محدود  

 عنوان یک قلمروی مطالعاتی مواجه است. درسی به از برنامه

دین  طرفداران این رویکرد هماهنگی فلسفه و  . هماهنگی دین و فلسفه از راه استقلال و تفکیک:  5

دارای مشارب فکری مختلف را می نگرش  این  ندارند. صاحبان  تعارضی  با هم  دو  این  معتقدند  پذیرند و 

ای  اند و عده باشند و نسبت به دین و فلسفه رهیافت خاصی دارند. برخی سخن از تمایز زبان به میان آورده می

کاتبی مثل اگزیستانسیالیسم، تحلیل زبانی اند. مای نیز تفاوت قلمرو را ملاک قرار داده تمایز در روش و عده 

گیرند. بعضی از پیروان اگزیستانسیالیسم ازجمله بولتمان معتقد است  و مکتب تفکیک در این گروه قرار می

در این مشرب، مسئله تعارض دین و  (. Barbour Ian, 2001, P. 151الهیات هیچ نقطه تماسی با علم ندارد )

شود؛ زیرا شیوه پژوهش هر دو  اهی انسان و حوزه امور فاقد آگاهی حل میعقل با تقابل در حوزه خودآگ

دیدگاه تحلیل زبانی درباره ارتباط علم و دین معتقد است که علم و دین دو  حوزه متفاوت از دیگری است. 

 ,Afzali)طور کامل متفاوت از هم است  حوزه مجزا هستند و با هم تعارضی ندارند؛ چون کارکردهایشان به

مکتب تفکیک خراسان نیز ذیل این گروه قرار دارد. این مکتب دو هدف دارد نخست جداسازی    .(2004

سه جریان شناختی یعنی جریان دین )وحی(، عقل )فلسفه( و کشف )عرفان( از یکدیگر و دیگری بیان معارف  

دانیم و همین خود  هایی که میاط و خلط و تأویلی، از نوع تأویلگونه امتزاج و التقناب قرآنی، بدون هیچ 

(. برخی پیروان این مکتب بر این باورند که تفکیک ضد  Hakimi, 1997جوهر غایی مکتب تفکیک است ) 

 .(Hakimi, 1997, P. 38فلسفه نیست ضد تأویل است )

 یچ نقطه اشتراکی با فلسفه ندارد. دین و هر آنچه از طریق وحی به انسان رسیده است و ه تلقی از دین:

آید. این معرفت به لحاظ کارکرد فلسفه معرفتی است که از طریق استدلال به دست می  تلقی از فلسفه:

 و روش با دین متفاوت است.

پذیرد و طرفدارانش معتقدند که این دو با هم  این رویکرد فلسفه و دین را می  تناسب دین و فلسفه:

ندارند. صاح برای زندگی ضروری تعارضی  هر دو  مقوله  این دو  معتقدند  این دیدگاه  تا جایی بان  اما  اند؛ 

نسبت دین و فلسفه در می توانند موفق عمل کنند که به مسائل و مباحث یکدیگر ورود پیدا نکنند. ظاهراً 

 اینجا تباین است. 

 درسیبرنامهراه تفکیک به    اگر رویکرد هماهنگی دین و فلسفه از  درسی: تلقی از مبانی دینی در برنامه 
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ورود کند، قاعدتاً مبانی دینی و مبانی فلسفی هر دو مطرح خواهد بود؛ بدون اینکه بر یکدیگر اثری داشته  

برگرفته از هر دو معرفت    درسیبرنامهباشد و یا اینکه یکی بر دیگری تقدمی داشته باشد. مفروضات قلمروی  

یچ ارجحیتی میان این دو مبانی نخواهد داشت و هر دو به اشکال  درسی هقلمرو دانش برنامه  خواهد بود و

درسی اثرگذار باشند. این مبانی، روش، زبان و شیوه استدلال خودشان  توانند بر ابعاد معرفتی برنامهمختلف می

درسی رنامهعنوان مثال، اگر بخواهیم در یکی از ابعاد معرفتی برا دارند و پیوندی میان این مبانی وجود ندارد. به 

-درسی، دیدگاهی را مطرح کنیم، باید از هر دو مبنا استفاده کنیم به طوری که مسیر برنامه مثلاً تدوین برنامه

گیرد  گیری ما با زبان و روش متفاوتی در هریک از این دو راه صورت میها و نتیجه ریزی درسی، استدلال

این جا این است که است که اگر با اتکا به مبانی فلسفی   قابل طرح در   اند. مسئلهپذیرشو نتایج هر دو قابل 

این کار را انجام دهیم، گویا هیچ نیازی به تطبیق میان اصول و قواعد فلسفی و اصول و قواعد دینی وجود  

ندارد و مسئله دیگر این است که ممکن است ظاهر نتایج با یکدیگر متفاوت باشند که بر اساس این نگاه، 

در  تناقضی  این    هیچ  بر  تأکید  که  اگزیستانسیالیسم  مکتب  مانند  ندارد؛  وجود  نتایج  میان  تفاوت،  صورتِ 

درسی با فرایندی معنادار، با تأکید بر تفسیر شخصی و تخصیص آن  تفکیک داشته و معتقد است در برنامه

 . (Estep et al., 2012)شود  هدایت می

ارتباط این دو  های مطرح شده نتوانستند در عین حفظ مقام و جایگاه فلسفه و دین،  در مجموع، نگره 

شده، از دستگاه مفهومی جدیدی  های مطرحهای موجود در دیدگاه را کامل بیان کنند. با توجه به محدودیت

این دستگاه مفهومی دیدگاه صدرایی است که در ادامه های مذکور را ندارد.  کنیم که ناهمخوانی استفاده می

 . تبیین شده است

 

 درسیهومی مبانی دینی برنامهدیدگاه صدرایی، بستری برای توسعه مف

با توجه به اهمیت بررسی دیدگاه صدرایی در مورد نسبت دین و فلسفه، بررسی ساختار مفهومی دیدگاه  

مثابه دو نظام معرفتی ضروری  به  منظور ارائه رهیافتی برای تبیین نسبت مطلوب میان دین و فلسفهملاصدرا، به 

(، این  2014فصیلی مواضع این فیلسوف در پژوهش زهیر انصاریان )است. بر این اساس و با توجه به بررسی ت

 گیرد. مطالعه، مورد بررسی قرار می

های فلسفی از متون دینی اشاره داشته و به  ملاصدرا بارها و بارها در آثار فلسفی خود به اقتباس آموزه 

های خود را از جنس حکمت  . او به صراحت یافته (Alizadeh, 1997)توافق بین فلسفه و شریعت اذعان دارد  

اش را حکمت متعالیه نامیده است. ملاصدرا ضمن تأکید بر اقتباس مسائل فلسفی از دانسته و ساختار فکری

عنوان یک دانش برهانی باشد  رد که این اقتباس به نحوی باشد که درخور فلسفه به های دینی، توجه داآموزه 
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(Kadivar, 1993) پذیر های فلسفی و حکمی امکانتنها اقتباس از دین در آموزه . بنابراین از منظر ملاصدرا، نه

از دیدگاه او در این خصوص  دهد. البته آنچه باید  گیری میاست بلکه او حکم به ضرورت این اقتباس و بهره 

 عنوان دو نظام معرفتی است.مورد توجه ویژه قرار گیرد تلقی او از دین و فلسفه به 

توان از  کند که می های دینی در فلسفه مبنای مهمی مطرح می ملاصدرا برای بیان امکان اقتباس از آموزه 

عنوان  های حاصل از تعقل به اعتقاد دارد که یافته   های فلسفی با دین نام برد. ملاصدرا آن با عنوان مطابقت آموزه 

های  های حاصل از فهم و تبیین گفتار یا نوشتارهای منقول از انسان های ادراک انسان با آموزه یکی از روش 

ها وجود ندارد. او معتقد است که نه دین با  مدعی ارتباط با عالم ماورای ماده هماهنگ است و تعارضی بین این 

اندیشه   های آموزه  تصادم  نه  و  دارد  تعارض  فلسفی  ضروری  امکان یقینی  فلسفه  با  دینی  است  های  پذیر 

 (Ansarian, 2014 ) به نسبت عقل  است که  معتقد  او  و عترت  .  قرآن  با  فلسفی  به حقایق  ابزار رسیدن  عنوان 

 . ( Kadivar, 1993) شود  (، همچون نسبت چشم است به نوری که از آفتاب ساطع می ترین منابع دین )اصلی 

پردازد. نخست؛  های دینی در فلسفه به دو مسئله میملاصدرا برای اثبات ضرورت استفاده از آموزه 

. او معتقد  عنوان منبع ادراکات عقلانی و برهانی در فلسفه به تنهایی امکان حل مسائل فلسفی را نداردعقل به 

ها به دلایلی توان دریافت این  است عقل از دریافت بعضی از حقایق محروم نیست؛ بلکه عقل بعضی از انسان 

حقایق را ندارد؛ زیرا عقل امری ربانی است که آمادگی دریافت همه حقایق را دارد. در این زمینه ملاصدرا  

داند. دوم؛ تبیین  ادراک را وجوه قصور عقل میکننده( و  شونده(، مدرَک )ادراک سه ناحیه مدرِک )ادراک

یافته است در شناخت حقایق عالی هستی، هایشان در متون دینی تجلی این نکته که اولیای دین که اندیشه 

 . (Ansarian, 2014)نقش بسیار مهمی دارند. 

کند. از  ملاصدرا در زمینه قصور و ضعف عقل از طور ورای طور استفاده می  طور ورای طور عقل:

های انسانی حضور داشته و هیچ مرتبه انسانی فاقد نیروی عقل نیست. عقل منظر صدرا، عقل در تمامی ساحت

مثابه دو منطقه شناختی بوده که هر یک به قلمرو خاصی از وجود اشاره دارد. به  ورای طور عقل به   و طور

معرفت مجموعه  و  عقل  ماورای  طور  شناختی  و  معرفتی  حوزه  ملاصدرا  عقل اعتقاد  با  حوزه  این  های 

شود. از نظر او  ای دیگر )مثلاً از طریق قلب یا وحی( برای انسان حاصل میپذیر نیست و به گونه دسترس

احکام طور عقل در ورای طور عقل باطل نیستند؛ بلکه هر آنچه را که عقل سلیم به باطل بودنش حکم کند  

. صدرا معتقد است، انسانی که از بند مادیت رها  (Sadraei et al., 2016) در ورای طور عقل نیز باطل است  

نیز رهایی یابد و نفس او امکان سیر در حقیقت  تواند از تنگی شده می های شناخت محدود در عالم ماده 

مرتبه    یابد. او انسانی را که به این کند و به اندازه ظرفیت خود به شناخت هستی دست میهستی را پیدا می
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(؛ لذا اگرچه  Mulla Sadra, 2015, P. 814داند )دست یافته دارای عقل منور به نور الهی و تجلی رحمانی می

تواند به عالم حقیقت  عقل به تنهایی توان دستیابی به حقیقت هستی را ندارد اما اگر منور به نور الهی شود می 

. انسانی که به این مرحله دست یافته باشد، با شناخت صحیح اصول عقلی (Mulla Sadra, 2013)دست یابد  

 قالب احکام عقلی دربیاورد و به اهل خرد عرضه کند. تواند احکام طور ورای طور عقل را در می

اینجا ملاصدرا ثابت می  کند که عقل دچار ضعف و قصوری است که مانع شناخت همه حقیقت  تا 

کند.  شود. ملاصدرا برای برطرف کردن این ضعف و نقص عقل، دو روش را پیشنهاد میهستی و باطن آن می

با شهود دوم؛ ت  به نظر صدرالمتألهین، دست یافتن به باطن   تمیم قصور عقل با دین.اول؛ تتمیم قصور عقل 

پذیر است. در حقیقت، این نوع شناخت بدون واسطه مفاهیم حقیقت از طریق علم حضوری )شهود( امکان 

های معتبر فلسفی اعتبار دارد. بنابراین شود. در ساحت فلسفه سخن گفتن تنها به روشو صور ذهنی ایجاد می

اش بر شهود اکتفا نکرده و آنچه را که برهانی قطعی ندارد، مورد توجه قرار دارد که در آثار فلسفی  او تأکید

 .(Ansarian, 2014)کند نداده است و در آثار حکمی ذکر نمی

شناسد. به اعتقاد  محوریت قرآن را نیز راهی برای تتمیم عقل میملاصدرا در کنار شهود، دین اسلام با  

منظور ملاصدرا    .آیداو، علم یقینی کامل جز با متابعت از انبیا و اولیای الهی و سلوک طریق آنان به دست نمی

از متابعت از انبیا برای رسیدن به یقین در حکمت، عبارت است از سلوک طریق کشف و شهود؛ چراکه او  

دارد، اگر فردی بخواهد در شناخت حقیقت هستی از آنان پیروی کند و بر اساس روایات از علمایی   باور

به عیان و بدون واسطه تعلیم ببیند و از طریق کشف و   باشد که وارث انبیا هستند باید علم به حقایق جهان را

. لازم  (Javadi Amoli, 2015)شهود به دست آورد. شهود محض و کامل، متعلق به صاحبان »او ادنی« است  

مندی از دین در صورتی پذیرفته است که آنچه از دین مورد کند که بهره صدرا تأکید می به ذکر است که ملا

 .(Beheshtynezhad, 2014)گیرد، بر اساس برهان باشد  بهره قرار می

هر فیلسوفی پیش از اقتباس و استفاده از معارف فلسفی از متون دینی باید موضعش را درباره ارتباط یا  

( موضع ملاصدرا را درباره ارتباط دین و فلسفه نظریه  P. 59 ,2014و فلسفه بیان کند. انصاریان )  نسبت دین 

نامد. این نظریه از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول اشاره به نسبت دین و فلسفه  تأویل می   -تنزیل

مانی که دین و فلسفه  در مقام پدیداری و بخش دوم در مقام فهم و درآمدن در قالب معرفت بشری دارد. ز

گیرد، در مقام پدیداری هستند. این ظهور  ها قرار میالامر خود تنزل یافته و در معرض شناخت انسان از نفس

هایی که با ها و واژه در دین عبارت است از اتصال یک انسان برتر به منبع ماورایی معرفت و دریافت گزاره 

دهند و راهنمای انسان برای  که از حقایق عالم هستی خبر میها و افکاری هستند  زبانی خاص حامل آموزه 
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هایی رسیدن به سعادت هستند و این پدیداری برای فلسفه عبارت است از دستیابی فیلسوف به معارف و آموزه 

یافته و منسجم دهند و در قالب الفاظ و قضایایی ساختکه هستی را از حیث هست بودن مورد بررسی قرار می

گیری این دو منظومه معرفتی در مقام پدیداری منشأ  برای شکل  شوند.ها ارائه میشخص به انسان با روشی م

تلقی معارف دینی و فلسفی، زبان مورد دین و فلسفه، مسائل و موضوعات آن  استفاده در  ها، روش مورد 

 استفاده در انتقال این معارف و زمان ظهور این دو قابل بررسی است.

های دینی و معرفت فلسفی یکی است و  از نگاه ملاصدرا منشأ و مأخذ آموزه   و فلسفه:نسبت منشأ دین  

تمایزی با هم ندارند. به اعتقاد او، سبب حصول معرفت برای پیامبر و فیلسوف یکی است؛ اما روش نیل به  

رفت  دینی را وحی و روش حصول معداند. او روش حصول معرفتاین معرفت را در آنان دارای تمایز می

کند و معتقد است که منبع وحی همان عقلی است که در زبان فلسفی را اکتسابی از راه استدلال معرفی می

شود که منبع حقایق  شود و در حکمت به آن عقل فعّال گفته میشریعت جبرئیل یا روح قدسی نامیده می

 . (Ansarian et al., 2015)فلسفی است 

فلسفه: و  روشی دین  دارای    نسبت  معرفت  از حیث  فیلسوف  و  پیامبر  که  است  باور  این  بر  ملاصدرا 

های وحیانی که از حیث روش تمایز دارند. پیامبران برای کسب معرفت از روشاشتراک هستند؛ درحالی 

های  کنند. ملاصدرا روشبرند و فیلسوفان با استفاده از استدلال به معرفت جهان هستی دست پیدا میره میبه

عرض ندانسته  ها را هماو این روش  (Sadeghzadeh, 2001) داندکسب معرفت را وحی، برهان و کشف می

هاست. او این تمایز را در طریق و جهت زوال حجاب و شدت وضوح و نوریت  و قائل به تفاوت میان آن 

 . (Ansarian, 2014)کند ها معرفی میین روش صور علمی از ا

فلسفه: و  دین  موضوعات  و  مسائل  دارای    نسبت  فلسفه  و  دین  است  معتقد  مسائل    دانشملاصدرا  و 

اند. باید  ها به مخاطب متفاوت ها و زبان عرضه آن مشترکی هستند و به جهت روش دستیابی به این معرفت

دقت داشت که وحدت مسائل میان دین و فلسفه به معنای یکی بودن این دو نیست؛ بلکه بدین معناست که  

است قابل مشاهده  دینی  متون  دقیقاً در  فلسفی  اندیشه  مباحث  و  با آموزه   مسائل  فلسفی  نتایج  دینی و  های 

مطابقت دارد؛ البته ممکن است متون دینی شامل معارفی باشند که ارتباطی با موضوع دانش فلسفه نداشته  

اند و بر همین اساس، ها دارای مراتبی متفاوتباشد. نکته دیگر اینکه بر اساس مبانی حکمت متعالیه، انسان 

نتیجه، معرفتی که برای ایشان حاصل میمرتبه پیامبران در مراتب بالاتر شود، در مرتبه  ی قرار داشته و در 

بالاتری از معارف حاصل برای حکیمان است. بنابراین، ملاصدرا باور دارد که علم الهیات به صورت کامل 

آید و دیگر افراد طالب علم در درجات بعدی هستند؛ هرچند  برای پیامبران و از طریق وحی به دست می
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. این همان تمایز (Mulla Sadra, 2015) نمایند ها نیز علوم و معارفشان را از مبادی عالم هستی کسب میآن

دینی با معرفت فلسفی از حیث شدت وضوح و نورانیت است. نکته دیگر در بحث وحدت میان مسائل معرفت

نسبت   فلسفه  و  دین  مسائل  نسبت  که  است  این  فلسفه  و  میدین  پس  است.  رقیقه  به  گفت، حقیقه  توان 

ای شدیدتر از هستی دارد؛ اما از  دینی دلالت بر مرتبهدینی همان معرفت فلسفی است و لکن معرفتمعرفت

شوند و در مقایسه با مسائل فلسفی آن جهت که مسائل دینی، عنوان مشیری برای مراتب عالیه هستی تلقی می

باشند، این دو دارای تفاضل تر هستی میناوین مشیری برای درجات پایین های استدلالی که عحاصل از روش

حمل بر یکدیگر نیز هستند. تطابق وحدت مسائل دین و فلسفه، علاوه بر عقل نظری به  باشند و البته قابل می

؛ یابد و هم به حکمت عملیهم به حکمت نظری دست می ،شود و بنابراینعقل عملی پیامبران نیز افاضه می

 ,Ansarian)یابد اما فیلسوف که با عقل فعال در پی رسیدن به معرفت است، تنها به معرفت نظری دست می 

2014) . 

فلسفه: و  زبانی دین  نسبت    نسبت  تأثیر  فلسفه در دیدگاه ملاصدرا مستقیم تحت  زبانی دین و  نسبت 

ترین مفسر تمایز مسائل دین از فلسفه است. دین و فلسفه از دین و فلسفه است و از سویی نیز اصلی  روشی

تبع آن از حیث مرتبه معرفتی جهت معرفت با یکدیگر هماهنگ بوده وحدت دارند؛ اما از حیث روش و به 

با زب تمایزاتی دارند. نیز مقدمه است برای تبیین نسبت دین  ان فلسفه. ملاصدرا معتقد  تمایز مراتب معرفتی 

با سطح توانمندی ادراکی بشر دارد و چون در  است معارف الهی موجود در متون دینی تناسب مستقیمی 

هایی دارند. در اعصار طول تاریخ، توان معرفتی بشریت تغییر کرده است، زبان کتب الهی با یکدیگر تفاوت 

گروه  دارمختلف،  وجود  معرفتی  از جهت  گوناگونی  کتب  های  در  متفاوتی  معرفتی  ارزاق  بنابراین،  و  ند 

نیز زبان مورد   آسمانی توزیع شده است تا برای عموم قابل استفاده باشد. پس سطح معرفتی متون دینی و 

های دوران خود است. ملاصدرا بر این باور است  استفاده برای القای مفاهیم معرفتی تابعی از سطح فهم انسان

طور ویژه قرآن از تنوع مخاطبان در یک دوره زمانی، برخی از کتب آسمانی و به که با توجه به وسعت و  

 Ansarian et)های مختلفی نظیر جدال احسن، خطابه، برهان و رمز برای انتقال معارف بهره برده است زبان

al., 2015)  بندی  متون دینی اسلامی از حیث ماده در سه بخش زبان تنزیل، زبان برهان و زبان رمز طبقه . زبان

 شود.می

گیری دانش مدون و منسجمی به نام فلسفه  کند که شکل ملاصدرا بیان می  نسبت زمانی دین و فلسفه:

ن دست به اقتباس از متأخر از دین است و نیز حدوث این دانش مدیون تعالیم انبیاست. از نگاه وی، حکیما

عنوان دانشی منسجم که در تلاش پردازند. لذا دانش فلسفه به های دینی زده و به تدوین دانش فلسفه میآموزه 
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های معرفتی که از آن حقایق کما هی ای از گزاره عنوان مجموعه برای یافتن حقایق کما هی است، از دین به 

می بنابراین،  خبر  بود؛  خواهد  متأخر  فلسفه دهند،  متعالیه  و  حکمت  نظری  مسائل  که  اسلامی  است  ای 

کند و در صورت تنزیلی بودن  های موجود در متن دینی را به صورت برهانی بودن مستقیماً اخذ میاستدلال 

با تأویل، یعنی با ابقای معنای ظاهر در عین کشف معنای تجریدی جامع، به زبان برهانی درآورده و با تکمیل 

دهد که غایت آن نیل شهودی، دانشی منسجم با محوریت موجود بما هو موجود را شکل می  های آن با روش

 . (Ansarian, 2014) ای است که در مرتبه عقلانی هستی ثابت است  به حکمت حقه حقیقیّه

دین در افق فلسفى ملاصدرا حقیقتی لایزال و سرمدی است. سرچشمه    تلقی نسبت به دین و فلسفه:

توجّه انسان به باطن موجودات و تدبر و تأمّل در عالم و آدم امرى فطرى است؛ هم براى دل طراحی شده 

ود و احوال و عوارض  . فلسفه از منظر ملاصدرا درباره موجود بما هو موج(Jalali, 1999)است هم براى فهم  

 . (Panahi, 2006)پردازد کند و به بحث از عوارض ذاتیِ آن میآن بحث می

ملاصدرا بر این باور است که بین دین و فلسفه وحدت و مطابقت حاکم است. وی    نسبت دین و فلسفه:

با   دین  نه  که  است  با آموزه معتقد  فلسفه  که  است  ممکن  نه  و  دارد  تعارض  فلسفی  ضروری  یقینی  های 

های  عنوان یکی از روشهای کلی حاصل از تعقل به های دینی تصادم داشته باشد. از نظر وی، یافته اندیشه 

عالم   های حاصل از فهم و تبیین گفتارها یا نوشتارهای منقول از افراد مدعی ارتباط باادراک انسان با آموزه 

دینی دارد. دیگر، ملاصدرا نگاهی ویژه به فلسفه مبتنی بر نظام معرفتعبارتماورای ماده هماهنگ است. به 

دهد، اما آن را بر یک نظام معرفتی دیگر که یک نظام استدلالی را مورد تأیید قرار می رغم اینصدرا علی 

فه او یک فلسفه دینی است. در فلسفه دینی ساحت  دیگر، فلسبیان کند که نظام معرفتی دینی است. به مبتنی می

نیافته را در های ساختمفاهیم و گزاره  زای اعنوان گوهر معرفتی لحاظ شده است که مجموعه بینشی دین به 

دهی اندیشه  ها زده و در شکلبر دارد و فیلسوفان در مواجهه با این مجموعه معرفتی دست به اقتباس این آموزه 

توان  های دینی، میهای فلسفی از آموزه برند. با رعایت دو مسئله در اقتباس اندیشه ها بهره مینشان از آفلسفی

 .(Ansarian, 2014)در عین اتصاف دانش فلسفه به دینی بودن، هویت مستقل و اصیل فلسفه را حفظ کرد 

 

 درسی مبتنی بر دیدگاه صدرایی رنامهمبانی دینی ب

نگره در دیدگاه  نتیجه رسیدیم که  این  به  و  پرداختیم  فلسفه  و  تناسب دین  بررسی  به  قبلی  های  های 

شده نتوانستند در عین حفظ مقام و جایگاه فلسفه و دین، ارتباط این دو را بیان کنند. لذا با توجه به خلأ  مطرح

دو منظومه معرفتی دین و فلسفه، به طرح دیدگاه ملاصدرا درباره تناسب   موجود درباره ارتباط صحیح میان

فلسفه   و  نظر میدین  به  و  است  موجود  کردن خلأهای  پر  دنبال  به  مطلوب  نگاه  دیدگاه پرداختیم.  رسد، 
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به همراه   درسیبرنامهملاصدرا درباره نسبت دین و فلسفه که پیامدهایی در زمینه نقش و ماهیت مبانی دینی  

ملاصدرا بر اساس اعتقاد به وجوب تواند این خلأها را مرتفع کند.  ای دارد و میدارد، اصول و قواعد ویژه 

نظر در معرفت، لزوم طهارت قلب در دریافت معارف و علوم حقیقی و همراهی ذوق عرفانی، برهان و تعالیم 

های  فاده از برهان و حکمت، از دریافت کند. الهیات صدرایی در عین استوحیانی نظام الهیاتی خود را بیان می

الهیات خود میهای قرآنی و روایات معصومین بهره میشهودی و آموزه  کوشد با استفاده از گیرد. او در 

های متعارف اهل کلام، بسیاری از حقایق و اعتقادات تمامی امتیازات حکمت متعالیه و بدون توسل به روش

 (. Sadeghzadeh, 2013دینی را تبیین کند )

های نظریه صدرا از این  در ادامه برای اینکه بتوانیم به دیدگاه مطلوب دست یابیم، به احصای خصیصه 

های  مطرح خواهیم کرد. ابتدا برخی ایده   درسیبرنامهها را در  های این خصیصه منظر پرداخته و سپس دلالت 

ره نقش و ماهیت مبانی دینی در قلمرو های مهم آن دیدگاه دربا کلیدی نظریه ملاصدرا مطرح و سپس دلالت

 شود.بیان می درسیبرنامهمطالعات 

در نگاه صدرالمتألهین، نقش دین جایگاه ویژه و متفاوتی دارد. ملاصدرا باور دارد    نقش و جایگاه دین:

امکان از معدن دین  استفاده  اقتباس و  از طریق  پایداری حکمت جز  نیست و معتقد است دین در که  پذیر 

بدیل داشته است و بر این باور است که عقل )فلسفه( ممکن نیست از درجه  ل و تکامل فلسفه نقشی بیتحو

بهره معینی عبور کند مگر آن  از نور دین  به ذکر است که  (Beheshtynezhad, 2014) مند شودکه  . لازم 

از صاحب  برخی  مانند دیدگاه علمدیدگاه  )نظران  است.  2009الهدی  به دین  متکی  نیز  فرادستی  اسناد  ( و 

کنند و  گیرند اما نسبتی میان این دو برقرار و تبیین نمی اگرچه این افراد مبانی فلسفی و دینی را در نظر می

دانند. بر این  ریزی درسی میرا معادل برنامه   درسیبرنامهدرسی محدود بوده و اغلب  مه شان از حوزه برناتلقی

اند گستردگی و اتکایی را که ملاصدرا  نتوانسته   درسیبرنامهاساس با توجه به منطق ملاصدرا، با ورود به حوزه  

قرار   درسیبرنامهبات حوزه  الشعاع مناسشان تحتحفظ کنند و نگاه فلسفی   درسیبرنامهبه دین دارد در دانش  

شود و کارشان در این مسئله دچار ضعف است.  گرفته و آن جامعیت دین و مبانی دینی در نگاهشان دیده نمی 

گاه سایر مبانی و قلمروهای حوزه با توجه به اعتقاد ملاصدرا که دین مبنای فلسفه است، مبانی دینی هم تکیه 

دینی ریشه داشته باشد. به  ر نظام معرفت فلسفی باید در نظام معرفتخواهد بود. تمام مباحث د  درسیبرنامه

در تمامی قلمروها و پیرامون تمام موضوعات و مسائل، اگرچه مباحث    درسیبرنامهدنبال این برداشت از حوزه  

کنیم، نکته در این  بندی می این حوزه را در چهارچوب یک معرفت عقلانی و یک منطق روشمند صورت 

دینی است. پس وقتی مام منطق و مناسبات این نظام متکی به منطق دیگری است که نظام معرفت است که ت
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-برنامهکنیم، یعنی تمام حوزه در پرتو این ویژگی جدید صحبت می درسیبرنامهاز نقش جدید مبانی دینی  

هر بعد معرفتی ها و حتی رویکردهای مختلف و متفاوت در هر موضوع در  و قلمروها، مباحث و نظریه   درسی

واسطه شمول و گستردگی تام و  مثابه یک نظام معرفتی هستند. این مسئله به زمان متکی به مبانی دینی به هم

 تمام دین در نسبت با فلسفه است. 

های اساسی این نگاه تقدم دین بر فلسفه و اتکای فلسفه به معنای  یکی از مؤلفه   اتکای فلسفه بر دین:

دین  بر  استدلال  و  هستند.    عقل  دینی  مبانی  بر  متکی  کاملاً  فلسفی  مبانی  نگاه،  این  نتیجه  در  که  است 

صدرا بر این باور که نسبت  دیگر عقل زمانی مورد استفاده است که در پرتو نور دین قرار گیرد.  عبارتبه 

ز آفتاب مثابه ابزار دست یافتن به حقایق فلسفی با معارف دین همچون نسبت چشم است با نوری که اعقل به 

. با پذیرش این نکته که تمامی مبانی دیگر تحت تأثیر مناسبات بین دین و  (Ansarian, 2014)یابد  انتشار می

را از مبانی فلسفه )مبانی دینی و مبانی فلسفی( هستند، در نگاه بدیل، فیلسوفان تمامی مبانی و مفروضاتشان  

شود و در این مرحله موضوعیت ندارد و ممکن  نمایند. البته جایگاه مبانی فلسفی تصریح نمیدینی اتخاذ می

های گوناگونی بهره برده باشند؛ اما آنچه مسئله  هایی مطرح شوند که از مبانی فلسفی به شیوه است دیدگاه 

هایی که حول مسائل و موضوعات ها و دیدگاه نظریهاساسی ما در تبیین این مؤلفه است، این است که تمامی  

 ای دینی استوارند. شوند، بر شالوده درسی مطرح میمتفاوت در قلمروهای مختلف برنامه

عنوان منبع و ابزار  صدرالمتألهین بر این باور است که عقل به   مبانی عقلی )استدلالی( در پرتو وحی:

های دینی تعارضی با یکدیگر ندارند و در مسئله مطابقت، حکمت و  عنوان منبع آموزه دانش فلسفه و نقل به 

 بیند که سرتر از آن مییابد که با فلسفه الهى سازگار نباشند و فلسفه را کوچکشریعت را منزّه تر از آن می

ای که با کتاب و سنتّ برابرى و هماهنگى نداشته باشد مستحق  ناسازگارى با شریعت داشته باشد و فلسفه 

گیرند؛ به عبارتی، او بر این باور است که عقل و نقل در پرتو وحی قرار می  .( Jalali, 1999)داند  نفرین می

وحی   پرتو  در  شریعت  و  عقل  زبان  مییعنی  میقرار  صورتی  در  بنابراین،  و  مبانی گیرند  و  مبادی  توانیم 

ریزی کنیم که این مبانی استدلالی و عقلی در پرتوی  پایه   درسیبرنامهعنوان مبانی دینی  استدلالی و عقلی را به 

توان  صل میشود، ولو استدلالی و عقلانی باشد، با نظر به این اوحی باشند. به عبارتی، زبانی را که استفاده می

دینی است. در این  ها و یا یک شبکه مفهومی استدلالی تصور کرد که مبتنی بر نظام معرفترشته استدلال 

زمان مبتنی نگاه، امکان تصور مبانی دینی در قالب یک شبکه معنایی و یا چارچوب مفهومی استدلالی که هم 

از اینکه چنین چیزی وجود دارد یا نه این نسبت   آید. پس فارغ دینی نیز باشد به وجود میبر این نظام معرفت

تواند  کند که میمیان فلسفه و دین )مبانی فلسفی و مبانی دینی( امکان تصور چارچوب نظری را فراهم می
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 باشد. درسیبرنامهمبنایی در مسائل مختلف قلمرو دانش 

کند که نسبت مسائل  یان میملاصدرا در بحث وحدت میان مسائل دین و فلسفه ب  نسبت حقیقه به رقیقه:

. مراد آن است که وجود ناقص در وجود کامل به نحو بالاتری شکل دین و فلسفه نسبت حقیقه به رقیقه است

.  (Golmakani et al., 2021)گیرد و حقیقت از حیث وجودی همه کمالات مادون خود را در بردارد  می

ای شدیدتر از هستی دارد. در دلالت بر مرتبه  دینیدینی همان معرفت فلسفی است؛ لکن معرفتپس معرفت

دینی علاوه بر اینکه مقدم بر معرفت فلسفی است، معرفت فلسفی دارای  اینجا این نکته مطرح است که معرفت

گیرند. از سوی دیگر، ابعاد معرفتی دینی قرار میمراتب گوناگونی است که این مراتب همگی در پرتو معرفت

سط  درسیبرنامه به دارای  هستند.  متفاوتی  نظری  دانش  وح  نظریه  بعد  مثال،  طورکلی به   درسیبرنامهعنوان 

مسائل و    ،بیشتر هویتی عملی دارد. هر یک از ابعاد معرفتی  درسیبرنامههویتی نظری و بعد ارزشیابی دانش  

را شامل می برای  موضوعات مختلفی  نیز  و عملی  مراتب گوناگون هویت نظری   موضوعات این  شود که 

های نظری گوناگونی را در هر یک از قلمروهای معرفتی تصور کنیم، کند. اگر مواضع و دیدگاه صدق می

ای  هایی در ابعاد و موضوعات مختلف خواهیم داشت که هم از سطح انتزاع متفاوت و هم در مرتبه نظریه

خواهند بود. مثلاً در حوزه   دینیدینی قرار خواهند داشت؛ ولی همگی مبتنی بر نظام معرفتمتفاوت از معرفت

 های متفاوتی وجود دارند که دارای مراتب متفاوتی هستند؛ اما همه منشأ و خاستگاه دینی دارند. طراحی نظریه

های مختلف مانند  ملاصدرا معتقد است که قرآن برای طرح معارف الهی از زبان  مراتب مختلف زبان:

می مطرح  ملاصدرا  که  زبانی  مختلف  مراتب  لحاظ  از  است.  کرده  استفاده   ... و  رمز  برهان،  کند،  تمثیل، 

ح در موضوعات نظری در مراتب و سطوح گوناگون )پیچیده تا سطو   درسیبرنامهتوانیم از مبانی دینی در  می

زمان قالب  مند شویم؛ زیرا این امکان فراهم است که ضمن حفظ چهارچوب نظری و هم کمتر پیچیده( بهره 

های  به شیوه  درسیبرنامهها و قلمروهای مختلف  ، در موضوعات، مسائل، نظریهدرسیبرنامهدینی برای مبانی 

دینی( زبانی است که دارای مراتب  گوناگون استدلال و بحث کنیم؛ چراکه این زبان )مبتنی بر نظام معرفت

دیگر، هم مراتب بالای انتزاعی و هم مراتب عینی و حسی در آن مطرح هستند.  عبارتمختلف است و به 

تواند  می  درسیبرنامهبنابراین از آنجایی که موضوعات مختلف از سطوح مختلف برخوردارند، مبانی دینی  

تواند منشأ و  می  درسیبرنامهباشد. مبانی دینی    درسیبرنامهدر    منشأ و مصدر مراتب مختلفی از زبان استدلالی

 دینی باشند. ها هم مبتنی بر نظام معرفتمصدر زبان استدلالی، رمزگونه و برهانی و همه این زبان 

امتداد معرفت وحیانی: بحثی در  بحثی که    معرفت عقل  با عقل  مرتبط  در دیدگاه ملاصدرا معرفت 

در رسیدن به دریافت حقایق وجود دارد، دارای قصور است و امکان شناخت همه  عبارت است از عقلی که 
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. از سوی  (Ansarian, Akbarian, Nabavi, 2015گونه که هست، برای این عقل وجود ندارد )حقیقت آن 

هایی که دارد، در صورت تکیه به  کند که عقل بحثی با وجود نقصملاصدرا این مسئله را مطرح می  ،دیگر

میمعرفت معرفتدینی  نظام  بر  مبتنی  منسجمی  دانش  به  یابد  تواند  دست    ( Ansarian, 2014)دینی 

واسطه فاصله از حقیقت دارای وضوح و نورانیت  های فلسفی هرچند به ، معارف دینی و آموزه دیگرعبارتبه 

تواند کاملاً منطبق با اند. به عبارتی، عقل نمیدینی دارای وحدتبر نظام معرفتاسطه تکیه واند اما به متفاوت

معرفت حقیقه باشد؛ اما این به این معنا نیست که رقیقه امکان تکامل ندارد. این ایده اساسی دلالت بر این  

ه قابلیت رشد و رسیدن به  های نظری گوناگون، همیش بندی در قالب صورت   درسیبرنامهدارد که مبانی دینی  

 تری را دارند. جایگاه مطلوب

است که هیچ علم الهی،    معتقدصدرالمتألهین    ها:اتحاد میان مسائل دین و فلسفه، راهی به سایر دانش

اینکه اصل، منشأ، فرجام و ماحصل آن در قرآن   مسئله ربانی، معرفت برهانی و دانش کشفی نیست؛ مگر 

. صدرا پیوند مسائل دین و فلسفه را صراحتاً در فلسفه اولی )الهیات(  (Ansarian et al., 2015)یافت شود  

به حوزه می و  طبیعیات کمتر میداند  این  های ریاضیات و  بازگشت  به کیفیت  اشاره مختصری  او  پردازد. 

توان از متن قرآن به  رد. اهتمام او در این است که نشان دهد همه علوم برهانی را می ها به متون دینی دادانش 

ترین علوم موجود در قرآن کریم علم صفات الهی، علم افعال الهی و علم دست آورد. از دیدگاه او، اساسی

داند. از لهی میطبیعی، ریاضی و امختلف  ای برای دست یافتن به علوم  آخرت است و علم افعال الهی را پایه

ها و زمین و ... به حقیقت و طبایع  اشارات قرآن به افعال پروردگار در عالم طبیعت و ماده، نظیر خلقت آسمان

توان پی برد و از آیاتی که به هیأت، اوضاع، حسن ترتیب  این اجرام طبیعی که همان علم طبیعیات است، می

یمی رسید و با بررسی آیاتی که اشاره به مبادی و غایات این  و نظم حاکم بر عالم دلالت دارند، به دانش تعل

عالم دارند، به الهیات بالمعنی الاعم دست یافت و از انتقال افعال به صفات و اسمای الهی به الهیات بالمعنی 

شناختی کند که پیوندی میان مباحث دین. این ویژگی بستری فراهم می(Ansarian, 2014)الاخص نائل شد  

ویژه ریاضیات و طبیعیات به وجود آید. مبانی دینی راهی برای رسیدن به سایر مبانی، و مباحث سایر علوم، به 

با نظر به    درسیبرنامهعلاوه بر این، چون مبانی دینی    است. شناختی و ...  روان   شناختی،همچون مبانی زیست 

هایی به صورت شبکه  بندی ای از استدلالات و صورت این اصل و نیز با توجه به اینکه مبانی دینی را مجموعه 

ای برای ورود  دمه تواند مقبندی نظری پیرامون مبانی دینی در حوزه مسائل الهیاتی میبینیم، صورت معانی می

 باشد. درسیبرنامههای دیگر معرفتی پردازی در حوزه به حوزه نظرورزی و نظریه 

قالب زبانی:  تنزل حقیقت در  به های  پیامبران و  منظر ملاصدرا،  پیامبر خاتم در روش  از  طور خاص 
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ی به سوی عالم یابند و سپس در سیری نزولوحیانی، به صورت مستقیم به بالاترین مراتب حقیقت دست می

عنوان مراتب مادون حقیقت واحده عینیه  محسوس، رقیقه همان حقایق را در قالب صور مثالی و محسوس، به 

های مثالی و محسوس آن حقایق در خیال و  کنند و علاوه بر جنبه عقلانی حقیقت، جنبه وجود، مشاهده می

باب عینیت حقیقه و رقیقه، همان حقایق    های خیالی و محسوس ازبندد و این صورتحس ایشان نیز نقش می

تنزل  ((Ansarian, Akbarian Nabavi, 2015عقلانی عالم عِلوی هستند   از نکات مطرح ملاصدرا  . یکی 

قالب  در  از  حقیقت  قلمرویی  هر  است.  مطرح  خیال و حس  عقل،  در سه سطح  است. حقیقت  زبانی  های 

ر است و با توجه به هر قلمرو باید از زبان متناسب با آن  اغلب از سطح خاصی از انتزاع برخوردا درسیبرنامه

، جنسی درسیبرنامهشناسی  های زیباییعنوان مثال، جنس مباحث و موضوعات حوزه نظریه استفاده نمود. به 

توان صحبت در مورد این مسائل را متفاوت از صحبت در نزدیک به ساحت خیال است و از این حیث می

بندی نظری پیرامون  دانست. لذا شیوه استدلال و صورت   درسیبرنامهاً عقلی در  خصوص برخی مسائل صرف

 شناسی زبان از جنس خیال و تمثیل است، نه از جنس عقل. های مطرح در حوزه زیبایینظریه

 

 نتیجه
تی و عنوان بعد معرفدرسی بهتلاش در این مقاله بر این بود که از قِبَل انبساط مفهومی مبانی دینی برنامه

درسی، نیز حوزه مطالعاتی، نگاه وضعیت موجود را نسبت به مبانی دینی توسعه داده و مطابق با واقعیت برنامه

درسی، برداشتمان را از نقش و ماهیت مبانی ها و گستردگی مباحث و مسائل قلمرو مطالعاتی برنامهپیچیدگی 

انه و نقادانه، در مورد نسبت دین و فلسفه بر اساس دینی بسط دهیم. در مبانی دینی بر اساس این نگاه بازاندیش

های کلیدی دیدگاه صدرایی تبیین  نظریه صدرایی تأمل و بازاندیشی شد و با مشخص کردن برخی از ویژگی

های نظریه صدرایی خصیصه درسی صورت گرفت که در مجموع معلوم شد  های آن در حوزه برنامهدلالت 

، بر نقش و ماهیت مبانی دینی در وضع موجود پرتو انداخته  درسیبرنامهدینی  های آن در حوزه مبانی  و دلالت 

ناپذیر این خواهد بود که نگاه مطلوب بر تمامی ها، پیامد اجتناب و با نگاه حداکثری و موسع به این خصیصه

مورد    توان در پرتو این فهم جدیدها را میهای ماهوی مطرح در وضع موجود تأثیر بگذارد. و آن ویژگی

با مطالعات مشابه در این است که فلسفه صدرا   توجه قرار داد. باید توجه داشت تفاوت اصلی این مطالعه 

برنامهبه  معرفتی  برای حوزه  مبنا  فلسفه،  از دین عنوان یک  پژوهش  این  بلکه  نشده،  و  درسی مطرح  شناسی 

 مند شده است. پردازی دینی بهره الهیات صدرایی برای نظریه 

در قالب یک شبکه معنایی و یا چارچوب مفهومی   درسیبرنامهنگاه، امکان تصور مبانی دینی    در این

آید )نظریه دینی(. بنابراین فارغ  دینی نیز باشد به وجود میزمان مبتنی بر نظام معرفتاستدلالی )نظریه( که هم 
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ای را فراهم تصور چارچوب نظری از اینکه چنین چیزی وجود دارد یا نه این نسبت میان فلسفه و دین، امکان  

مورد توجه قرار گیرد. بر این    درسیبرنامهعنوان مبنا در مسائل مختلف قلمرو دانش  تواند به کند که میمی

یکی از ابعاد معرفتی این دانش تلقی   درسیبرنامهکه اغلب در حوزه مطالعات    درسیبرنامهاساس، مبانی دینی  

ای از مثابه مجموعه شود. از حیث ماهیت، دین به نقش دچار دگرگونی میشود، هم از حیث ماهیت و هم  می

تبع آن، مبانی دینی به  ای معرفتی و به های دینی و یا پدیده فرهنگی نخواهد بود؛ بلکه دین به منظومهگزاره 

-نامه بریک نظام معرفتی یا شبکه معنایی منسجم )نظریه( تبدیل شده است. همچنین از حیث نقش مبانی دینی  

های دینی نبوده، بلکه نقش مبانی دینی به  به معنای مفروضات، اصول و یا تطبیق مبانی فلسفی با گزاره   درسی

  است که در این معنا، دین و مبانی دینی در تمامی ابعاد   درسیبرنامهمعنای مبنا و بنیادی برای دانش مطالعات  

ترین  ترین تا عینیو در تمامی سطوح از انتزاعی  درسیبرنامه، از قبیل پژوهش، طراحی و تدوین، نظریه  معرفتی

گانه صدرایی: عقل، خیال و حس( حضور دارد و اثرگذار است. این  آن و در مراتب مختلف )مراتب سه

نظریه نظریه و  به  اتکا  پرتو  نظام    درسیبرنامهپردازی در حوزه مطالعات  ماهیت و نقش جدید در  بر  مبتنی 

 دینی است. معرفت
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